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 چکيده:
 مذهبی‌شعر‌از‌خاص‌ایگونه‌او‌است.‌بررسی‌قابل‌انقلابی‌و‌ارزشی‌حوزۀ‌شعر‌در‌سلمان‌شعر

‌بن ‌با ‌دادهمایهرا ‌ارائه ‌انسانی ‌و ‌اجتماعی ‌درونمایههای ‌دوران‌است. ‌مفاهیم ‌اشعارش‌بیشتر های
انقلاب،‌جنگ،‌حماسه،‌شهادت‌،مقاومت،‌انفاق،‌مفاهیم‌دینی‌چون‌انتظار،‌عاشورا،‌ولادت‌و‌وفات‌

گیرد.‌باوجود‌تأکید‌هراتی‌بر‌حضور‌معنا‌و‌اندیشه،‌تا‌حدی‌توجه‌وی‌به‌را‌دربرمی معصومین‌و...
مضمون‌‌خدمت‌در‌تصویر‌گفت‌باید‌و‌است‌اهمیت‌حائز‌نیز‌آرایی‌واج‌جاندارپنداری،‌تصویرسازی،

اصل‌ساختمان‌شعر‌و‌ارتباط‌موضوعی‌به‌وضوع‌دیده‌‌و‌اندیشة‌شاعرانه‌اوست.‌در‌اشعار‌بلندش
های‌شاعرانه‌اوست‌.با‌این‌وصف‌گاهی‌به‌غیر‌شود.تنوع‌ساختار‌اشعار‌سلمان‌معلول‌خلاقیتمی

باشد‌که‌اصالت‌و‌ای‌میدهای‌مدرنیتهخوریم‌که‌حاصل‌ستیز‌شاعر‌با‌دست‌آورهایی‌برمیشاعرانه
‌داده ‌قرار ‌هجوم ‌مورد ‌بیاستاعتقادات‌انسان‌را ‌به ‌اعتراض‌او ‌شعر‌. ‌تعادل‌است. عدالتی‌و‌عدم

‌ایران‌اس ‌از ‌دفاع ‌دین‌باوری، ‌خلوص، ‌ایمان، ‌از‌عشق، ‌سرشار ‌ارزشـسلمان، های‌لامی‌است‌که
‌میبی ‌نشان ‌را ‌انسانی ‌هویت ‌کبدیل ‌است ‌این ‌حساسیتدهد.مسئله ‌کدامیک‌از‌ه ‌به ‌شاعر های

‌میانگیزه ‌اوج ‌بیرونی ‌پروردههای ‌که ‌شعر ‌در ‌زیرا ‌تصویر،‌گیرد. ‌عناصر ‌است ‌کلام ‌نوع ترین
‌نمی ‌کنار‌یکدیگر ‌تصادفی‌در ‌و ‌برجستهناسنجیده ‌یعنی‌منطق‌نشیند. ‌تبین‌تمامی‌عناصر، سازی‌و

رو‌پیش‌مطالب‌پس‌دهد.می‌یاری‌را‌خواننده‌شعر‌فهم‌در‌معناشناسی،‌و‌هنری‌روابط‌شعر،‌تصویری
 است.به‌بررسی‌این‌قواعد‌پرداخته

‌تصویر،‌معنا،‌‌سلمان‌هراتی.‌‌کليد واژه ها:
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 مقدمه

ریخت.‌صمیمیت‌خویش‌را‌در‌قالب‌شعرهایش‌میسلمان‌با‌زبان‌ساده،‌تمام‌صداقت‌و‌

اجتماعی‌‌مضامینی‌دارای‌خدا‌با‌نیاز‌و‌راز‌و‌طبیعت‌با‌تنگاتنگ‌داشتن‌ارتباط‌عین‌در‌او‌شعر

 و‌پرشوری‌است‌.

های‌انسان‌و‌حالات‌او،‌طبیعت،‌جامعه‌و‌هراتی،‌مملو‌از‌آرزوها‌و‌آرمانموضوع‌‌اشعار

های‌گستردۀ‌انسان‌نسبت‌به‌همة‌امور‌از‌تجربهسیاست،‌جنگ،‌عرفان...‌است.‌در‌حقیقت‌

انسانی‌در‌قالب‌غزل،‌مثنوی،‌رباعی،‌دوبیتی،‌چهار‌پاره،‌نیمایی،‌سپید‌با‌وزن‌سبک‌و‌زبان‌

هویتی‌بی‌و‌فراموشی‌خود‌مدرنیته،‌شهری،‌زندگی‌نقد‌به‌سلمان‌گوید.می‌سخن‌روان‌و‌سلیس

«‌هاواره‌نیایش‌و‌سبز‌بعثت‌هایترانه»‌شعرهای‌در‌بکر،‌طبیعت‌حضور‌همچنین‌استپرداخته

گویای‌حضور‌تجربی‌و‌علم‌حضوری‌سلمان‌توأم‌با‌حیرتی‌ملموس‌و‌باورکردنی‌است.‌در‌

‌عرصة‌شعر‌دفاع‌مقدس‌در‌قالب‌شعر‌سپید‌بسیار‌موفق‌بود.

‌بی ‌سودجوییاعتقادیگاهی‌خشم‌سلمان‌از ‌غربزدگی‌و‌بی، ‌ظاهرسازی، مسئولیتی‌به‌،

‌می ‌اوج ‌صورت‌‌گیردحدی ‌به ‌را ‌اتفاقات ‌نواقص‌و ‌تمام ‌کلی ‌دانای ‌و ‌راوی ‌چون که

هایش‌توجه‌به‌جنبه‌هنری‌شعر(‌بیان‌می‌کند.‌سلمان‌برای‌بیان‌آرمانهای‌خبری‌)بیگزارش

‌نباید‌هیچ‌هنر،‌اگر‌می»برخلاف‌این‌نظریة‌ گونه‌اندیشة‌فرهنگی‌‌خواهد‌حیات‌مجدد‌یابد،

یک‌قلم‌ناسزا‌»نماید.‌به‌عنوان‌مثال‌در‌قطعه‌‌عمل‌می(‌1386‌:126)فیشر،‌«‌بر‌ما‌تحمیل‌کند

‌الی‌الله‌ ‌قربتاً ‌یا»به‌محتکر، ‌در‌باتلاق‌تقلب« ‌دنیا ‌1364)سلمان،« ‌با‌91و‌84: (‌خبرهایی‌را

‌است.‌ها‌‌نیز‌منعکس‌شدهزند‌که‌در‌روزنامهزبانی‌قلم‌می

‌بین‌شعر‌و‌جهان‌بیرون‌ارتباط‌ معنی‌داری‌شعر‌سلمان‌هراتی‌شعری‌متعهد‌است‌زیرا

است.‌از‌یک‌سوی‌با‌اعتقادات‌و‌ای‌گانه‌های‌چنداست.‌شعر‌وی‌دارای‌رویکرد‌ایجاد‌کرده

ده‌و‌آفرینش‌معانی‌ثانویه،‌دارای‌ارتباط‌تنگاتنگی‌ـ،‌از‌طرف‌دیگر‌با‌خوانناعرـهای‌شآرمان

دس‌تق‌و‌عظمت‌تا‌است‌پرداخته‌طبیعت‌عناصر‌از‌گزینش‌بهترین‌به‌شرایطی‌چنین‌در‌است.

فرمانروایان‌‌‌شاهان،‌ستایش‌در‌اغلب‌که‌شعری‌عناصر‌هراتی،‌نگرش‌پرتو‌از‌بگذارد.‌نمایش‌به‌را

تعهد‌‌از‌تهی‌مبتذل،‌و‌تکراری‌کالایی‌به‌و‌روزمرگی‌دچار‌زورگو‌مسندنشینان‌کلی‌طور‌به‌و

‌کارو‌مسائل‌اجتماعی‌مبدل‌شده‌بود،‌حیاتی‌دیگر‌یافته‌و‌در‌مسیر‌نجات‌مردم‌و‌انقلاب‌به‌
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‌گرفته‌شد.

های‌استعاره‌خلق‌با‌و‌شکندمی‌درهم‌را‌هاقاعده‌تحسین‌با‌توأم‌حیرتی‌ابداع‌برای‌که‌چنان

زارها‌علف‌زیبایی‌،معنابی‌را‌کرانبی‌اقیانوس»‌امام)ره(‌والای‌شخصیت‌ستایش‌هنگام‌در‌بدیع

‌پندارد.مجوز،‌بهار‌را‌عقیم‌و...‌میرا‌بی

‌شدن‌نداشت‌شب‌مانده‌بود‌و‌جرأت‌فردا‌‌‌نداشتپیش‌از‌تو‌آب‌معنی‌دریا‌شدن‌

(1388:37)سلمان،‌‌   
 

 پيشينۀ تحقيق 

‌و‌ ‌محتوایی ‌بررسی ‌نظری، ‌ماه ‌دکتر ‌از ‌هراتی ‌سلمان ‌اشعار ‌در ‌نمادها ‌بررسی مقالة

‌نگاهی‌به‌ تصویری‌شعر‌سلمان‌)فقط(‌در‌مجموعه‌آسمان‌سبز‌از‌دکتر‌غلامرضا‌رحمدل،

کاکایی.‌اما‌تا‌به‌حال‌با‌این‌دیدگاه‌و‌محتوای‌حاضر‌تمام‌سه‌اثر‌شعر‌معاصر‌ایران‌از‌دکتر‌

‌است‌که‌کاری‌است‌متفاوت.سلمان‌هراتی‌بررسی‌نشده
 

 روش تحقيق

‌است.ای‌به‌عمل‌آمدهتحلیلی‌زیرمجموعة‌روش‌کتابخانه‌–این‌مقاله‌با‌روش‌توصیفی‌
 

 مبانی تحقيق 

 سلمان هراتی -الف 

‌تخلص‌‌معاصر‌شاعر‌هراتی،‌قنبر‌سلمان‌اصلی‌نام‌با‌هراتی،‌سلمان ‌با شعری‌ایران،

‌متعهد‌شاعران‌از‌فرخزاد‌قرارگرفت.‌وی‌سپهری‌و‌فروغبود‌و‌تحت‌تأثیر‌سهراب‌‌آذرپاد

‌‌اسلامی‌بود.‌انقلاب‌به

‌مذهبی‌ای‌خانواده‌در‌مازندران‌تنکابن‌مزردشت‌روستای‌در‌‌1338سال‌فروردین‌اولّ‌در

‌شد‌متولد ‌خواند‌زادگاهش‌در‌را‌متوسطه‌دوران‌پایان‌تا‌ابتدایی‌های‌درس. ‌سال‌از‌وی.

‌فوق‌مدرک‌‌1362سال‌در‌هراتی‌.کرد‌آغاز‌را‌شعر‌سرودن‌و‌آورد‌روی‌نوشتن‌به‌1352

‌مشغول‌تنکابن‌روستاهای‌در‌هنر‌تدریس‌کار‌به‌بلافاصله‌و‌گرفت‌هنر‌رشته‌در‌را‌دیپلمش

‌خانه‌به‌دری‌و‌سبز‌آسمان‌از‌ستاره،‌آن‌تا‌ستاره‌این‌از»‌های‌نام‌با‌مجموعه‌سه‌او‌از‌.شد
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‌اثر‌بر‌مدرسه،‌به‌رفتن‌راه‌در‌‌1365ماه‌سال‌آبان‌در‌سلمان.‌استرسیده‌چاپ‌به‌«خورشید

است.)ر.ک:‌سلمان‌هراتی‌‌شده‌واقع‌تنکابن‌شهر‌حوالی‌در‌وی‌آرامگاه‌باخت.‌جان‌تصادف

،1387‌:3)‌

 تصوير -ب

به‌معنی‌تصویر‌و‌پرَهیب‌و‌شبح‌و‌سایه‌و‌‌ترین‌ادوار‌شعر‌فارسی‌لغت‌خیالاز‌قدیمی»

‌رفته ‌کار ‌به ‌معانی ‌این ‌به ‌نزدیک ‌و ‌مشابه ‌تصویرگریمفاهیم ‌و ‌تخیل ‌(imagery)است.

دارد‌تا‌میان‌اجزای‌طبیعت‌پیوندی‌نو‌و‌بدیع‌کوششی‌است‌که‌ذهن‌خلاق‌شاعر‌مبذول‌می

-پیرامون‌خویش‌برمی‌کنند،‌ازبیافریند،‌یعنی‌شاعر‌آنچه‌را‌دیگران‌باهوش‌خود‌دریافت‌می

‌بیانی‌ ‌تصرفات ‌واسطه ‌به ‌ ‌بازآفرینی ‌و ‌بازسای ‌روانی، ‌انفعال ‌و ‌فعل ‌یک ‌طی ‌و گیرد

(‌شاعر‌با‌1380‌:122)داد،«‌شود.گوناگونی‌چون‌تشبیه،‌استعاره،‌مجاز‌و‌نماد‌و...‌انجام‌می

‌تصرف‌می ‌دخل‌و ‌اشیا ‌طبیعت‌و ‌پنهان ‌ابعداد ‌در ‌خلق‌جدیدی‌بینش‌خویش، ‌به ‌و کند

ای‌از‌عناصر‌بیرونی‌و‌تصورات‌شخصی‌و‌زند‌که‌این‌آفرینش‌شاعرانه‌که‌آمیختهمیدست‌

‌شود.عاطفی‌است‌تصویرگری‌نامیده‌می

 معنا  -ج

‌شعر‌دارای‌روساخت‌و‌ژرف ‌اهداف‌شاعرانه‌است. ‌و ‌پیام ‌همان‌اندیشه، ساخت‌معنا،

رخیال‌به‌پیام‌است‌که‌در‌ژرف‌ساخت،‌اندیشه‌و‌معنا‌به‌وسیلة‌الفاظ‌با‌خلق‌تصویر‌و‌صو

ها‌‌صد‌طول‌در‌،دارد‌قرار‌پیام‌القای‌اختیار‌در‌که‌معنی،‌به‌توجه‌انجامد.می‌شاعرانه‌اهداف‌و

زبان‌‌چگونگی‌و‌بیان‌نحوه‌در‌معنی،‌در‌تغییر‌معاصر‌ۀدور‌تا‌طاهریان‌از‌دری‌فارسی‌شعر‌قرن

‌با‌طرح‌شعر‌مدرن‌در‌دهه‌سی‌شدهخلاصه‌می ‌اما شود‌‌ابهام‌میدچار‌نوعی‌«‌معنی»است.

‌داند:‌می‌نیما‌فرم‌را‌در‌حد‌روکش‌شعر‌اما‌برد.‌معنایی‌پیش‌می‌تا‌آنجا‌که‌شعر‌را‌تا‌مرز‌بی

‌جانی‌یعنی‌است.‌ساختن‌مجسم‌و‌حقیقی‌)معنا(مطلب‌اصل،‌است.‌روکش‌یک‌فقط‌کلمات‌نظم»

‌شعر‌شیوه‌این‌به‌نیز‌هراتی‌سلمان‌که‌نیمایی‌شعر‌(‌1363:‌91)یوشیج،‌«دارد.‌لازم‌بدن‌که

‌نظر‌از»‌است.‌روز‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌اجتماعی،‌مفاهیم‌خدمت‌در‌بیشتر‌تصویر‌است،‌سروده

زمان‌خود‌باشد‌‌چکیده‌که‌است‌کسی‌شاعر‌او‌نظر‌از‌داند.‌می‌زیستن‌نوعی‌را‌شعر‌نیما‌محتوا،

زمان‌‌فرزند»‌اصطلاح‌به‌و‌سازد‌منعکس‌خود‌شعر‌در‌را‌زمان‌های‌ملاک‌و‌ها‌ارزش‌بتواند‌و
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‌«کند.‌می‌پیشنهاد‌اجتماعی‌محتوای‌نوعی‌خود‌زمانه‌شعر‌برای‌نیما‌اصل‌این‌روی‌«باشد.‌خویشتن

تصویر‌حائز‌‌از‌بیش‌مفاهیم‌و‌معنایی‌هایویژگی‌گونه‌این‌سلمان‌اشعار‌در‌(‌1372:‌52)یاحقی،

‌باشد.اهمیت‌می
 

 بحث

 تصوير يا معنا در اشعار سلمان                

صرف‌‌تصویرسازی‌به‌هم‌شاید‌کند،می‌مسامحه‌تصویر‌ساختن‌در‌سلمان‌رودمی‌تصور»

(‌پیوند‌مسائل‌اجتماعی‌با‌دنیای‌1376‌:98کاکایی،«)به‌عنوان‌جوهرۀ‌اصلی‌شعر‌معتقد‌نبود.

اجتماعی،‌‌موضوعات‌به‌معنوی‌نگاه‌است.‌انقلاب‌از‌بعد‌متعهد‌شعر‌در‌عطفی‌نقطة‌انتزاعی،

رسد.‌این‌نوع‌نگاه،‌شعر‌سلمان‌را‌سرشار‌از‌امید‌و‌در‌شعر‌سلمان‌هراتی‌به‌اوج‌خود‌می

دهد.‌این‌بشارت‌ای‌درخشان‌را‌نوید‌میبشارت‌کرده‌است.‌او‌در‌شعرهایش‌به‌مردم،‌آینده

‌سراید:‌می‌چنین‌رو‌این‌از‌دارد.‌اسلامی‌انقلاب‌به‌سلمان‌که‌است‌باوری‌سرچشمه‌از‌امید،‌و

بوی‌بهار‌‌ آید‌از‌باغ/‌امروز‌می‌‌برگ‌و‌بار‌من‌و‌تو‌ دیروز‌اگر‌سوخت‌ای‌دوست‌غم»

دار‌آیینه‌ من‌بودم‌و‌یک‌چمن‌داغ/‌امروز‌خورشید‌در‌دشت‌ من‌و‌تو/‌دیروز‌در‌غربت‌باغ

‌(1388‌:35)سلمان،«‌من‌و‌تو

گیرد‌که‌گاه‌علاقة‌وافر‌شاعر‌برای‌بیان‌و‌القای‌باورهای‌دینی‌و‌اعتقادی،‌چنان‌اوج‌می

‌جن ‌شعاراشعارش‌بیشتر ‌میبة ‌خود ‌به ‌به‌گونه ‌کنایه ‌با ‌توأم ‌گفتگوی‌خودمانی ‌با ‌و گیرد

‌پردازد.جویی‌میپرسش‌و‌علت

‌کیومرث‌خان‌خرش‌می» ‌هنوز ‌چرا ‌هر‌شب‌چند‌خوک‌سر‌اما ‌ ‌داس/ ‌عبدالله‌با رود/

‌کشد‌مزرعه‌می

آید،‌مجبور‌است‌تعظیم‌کند/‌چرا‌عبدالله‌مجبور‌است‌به‌این‌خوک‌اما‌وقتی‌ارباب‌می

‌(1388‌:205)‌سلمان،‌...«است‌؟‌تعظیم‌کند؟/‌مگر‌ارباب‌از‌دماغ‌فیل‌افتاده

‌در‌ ‌نگاهی‌است‌آمیخته‌به‌نکوهش‌مدرنیته‌و‌تمدن‌غرب، نگاه‌هراتی‌به‌دنیای‌امروز،

تقابل‌با‌سرسپردگی‌شاعر‌به‌باورهای‌دینی،‌به‌همین‌خاطر‌در‌تبلیغ‌و‌بیان‌تفکرات‌محوری‌

‌سپاردشود‌که‌جوهره‌و‌اصل‌شعریت‌را‌به‌فراموشی‌مییو‌اساسی‌خویش،‌چنان‌متمرکز‌م
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 سراید:‌گونه‌میو‌این

تر‌خوشمزه‌کوکا،‌که‌چه‌من‌به‌دیگر‌خشکاند/می‌را‌عطش‌صلواتی/‌آب‌جرعه‌یک‌وقتی»

‌ (‌1387‌‌:85)سلمان،«‌از‌پپسی‌است...

و‌تعریف‌شده،‌‌از‌پیش‌مهیااجتماعی،‌کالا‌و‌خوراکی‌‌–برای‌نشان‌دادن‌اوضاع‌سیاسی‌

‌کشد:تحقیرآمیز‌به‌نقد‌می‌دار‌و‌بیانیبرای‌تغذیه‌فکری‌مخاطب‌را،‌با‌طنزی‌نیش

کنند/‌اگرچه‌هوای‌جهان‌توفانی‌است/‌پرداز/‌در‌سیاست‌دخالت‌میهای‌دروغماهواره»

شنوندگان/‌‌برای‌را/‌خوشی‌خواب‌و‌دهد/‌می‌دنیا‌به‌معتدل‌گزارش‌همیشه‌هواشناسی/‌سازمان

‌(‌‌1364‌:84)سلمان/«‌کند.‌میآرزو‌

ها‌در‌ابیات‌مذکور،‌اعتراض‌هراتی،‌بیشتر‌برای‌بیانِ‌گزارش‌و‌خبری‌است،‌که‌ابرقدرت

‌به‌ما‌تحمیل‌کنند‌که‌با‌حقیقت‌امر‌و‌حاکمان‌سعی‌دارند‌اطلاعات‌‌از‌پیش‌تعیین شده‌را

...‌دارد،‌اما‌معانی‌آرایی‌والنظیر،‌واجمتفاوتند.‌گرچه‌به‌ظاهر‌توجه‌به‌صنایعی‌چون‌مراعات

معناپرداز‌‌بیشتر‌اوضاعی‌چنین‌در‌شاعر‌زیرا‌است‌افکنده‌شعر‌جوهرۀ‌بر‌عظیمی‌سلطة‌مجازی

‌است‌تا‌تصویرگرا.
‌

 هاي بسته و باز در شعر سلمانتصوير در متن 

‌ ‌امُبرتواِکو»طبق‌نظریة »(Umberto Eco)روی‌‌ ‌آثار‌ادبی، ‌نظر‌طلب‌متون‌و ‌از هم‌رفته

الف:‌متون‌باز،‌که‌همراهی‌خواننده‌را‌در‌تولید‌»شوند:‌بندی‌میدو‌دسته‌طبقهاین‌واکنش‌به‌

‌می ‌طلب ‌دارند.معنا ‌می ‌معین ‌پیش ‌از ‌را ‌خواننده ‌واکنش ‌که ‌بسته ‌متون ‌ب: «‌کند.

‌1372)سلدن، ‌سلمان‌خواستار‌خواننده222: ‌است.‌( ای‌به‌عنوان‌شخصیت‌همیار‌و‌همراه

انتخاب‌یک‌موضوع‌ساده‌و‌گرفتن‌دست‌مخاطب‌و‌‌»...چنان‌که‌افشین‌علایی‌معتقداست:‌

‌در‌تمام‌شعرهای‌این‌ همراه‌کردن‌او‌با‌خود‌و‌در‌نهایت‌آوردن‌مضمونی‌ضربه‌دار،‌تقریباً

-خورد‌بنابراین،‌این‌شگرد‌را‌میمجموعه‌)شعرهای‌نوجوانانه‌سلمان‌هراتی(‌به‌چشم‌می

‌ثابت ‌مهارتتوان ‌ویژگی ‌فردترین ‌به ‌منحصر ‌و ‌شاعرترین ‌دانست.های ‌او «‌انة

 (37:‌مقدمه1389)سلمان،

‌گاهی‌و‌دـده‌ارائه‌تازه‌تصویری‌تا‌گیردمی‌بهره‌تازه‌واژۀ‌از‌اغلب‌سلمان‌بسته‌هایمتن‌در

‌کند‌که‌اغلب‌خوانندگان‌آشنا‌به‌عرفانشده‌را‌مطرح‌میو‌از‌پیش‌تعیین‌موضوعی‌تکراری
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واهمه‌‌بدون‌/من‌دل‌ای‌اوست‌در‌رهایی‌شوق‌که‌دلی»‌گوید:می‌و‌کندمی‌همراه‌خود‌با‌را

‌(82)همان‌:‌«‌گذرداز‌صد‌حصار‌می

سازد‌و‌ای‌از‌اشعار،‌فرصت‌تأمل‌و‌تفکر‌بیشتری‌را‌برای‌خواننده‌فراهم‌میگاه‌در‌پاره

سازد‌تا‌به‌دلخواه‌خویش‌علاوه‌بر‌روساخت،‌به‌ژرف‌ساخت‌شعر‌پی‌ببرد.‌او‌را‌رها‌می

‌فضای‌ ‌به ‌آشنا ‌خواننده ‌که ‌زیر ‌شعر ‌روزانه‌در ‌برنامه ‌تداعی‌زنگ‌تفریح‌و ‌به ‌را مدرسه

های‌کند‌که‌زنگ‌اول‌دینی‌و‌زنگ‌آخر‌حساب‌دارد.‌شاعر‌خواننده‌را‌در‌لایهتحریض‌می

دارد‌و‌هنر‌وی‌در‌سادگی‌زبان‌و‌تصویر‌اندیشی‌و‌روز‌قیامت‌وامیپنهان‌به‌تفکر‌در‌عاقبت

ریحی‌نیست/‌که‌فقط‌با‌بازی/‌زندگی‌ساعت‌تف»می‌گوید:‌«‌هیچ‌میدانی؟»است‌که‌در‌شعر‌

داریم؟/‌‌درسی‌چه‌بعد‌ساعت‌آیا/‌دانی‌می‌هیچ‌را/‌آن‌بگذرانیم‌خوراک/‌و‌آجیل‌خوردن‌با‌یا

‌(‌1388‌:345)سلمان،«‌زنگ‌اول،‌دینی/‌آخرین‌زنگ،‌حساب!

‌برانگیزد‌را‌خواننده‌شگفتی‌که‌دارد‌سعی‌سلمان گوید:‌‌می‌هاوارهنیایش‌شعر‌در‌که‌چنان.

‌(194)همان:‌«‌چیند.های‌کوهستان/‌گل‌گاوزبان‌میکنم/‌اگر‌ببینم‌ماه/‌با‌بچهنمیو‌تعجب‌»

تواند‌نمی‌و‌است‌شاعر‌هایبیانیه‌منتظر‌هاسروده‌بعضی‌در‌آغازین‌هایواژگان‌از‌خواننده

ها/‌تمام‌خاک‌را/‌دنبال‌آب‌از‌پس‌آدم،‌آدم»به‌درستی‌حدس‌بزند‌که‌فرجام‌چیست،‌مانند:‌

‌(‌71-70)همان‌:«‌حیات‌دویدند

برد‌که‌آیا‌انسان‌به‌آب‌حیات‌یابد‌و‌خواننده‌در‌حالت‌تعلیق‌به‌سر‌میروایت‌تداوم‌می

دست‌یافت‌یا‌نه؟‌در‌این‌انتظار،‌شاعر‌به‌شیوه‌طنز‌تلخ‌و‌سیاه‌از‌ترکیبات‌ناهمگونی‌بهره‌

‌کنمی ‌متنبّه ‌و ‌متأثر ‌مخاطب‌را ‌تا ‌خطیبجوید ‌شاعر ‌مید. ‌ ‌ادامه ‌باز ‌پرسش‌وار ‌و دهد

-سرانجام/‌انسان‌به‌پیشه»دهد:‌گویی‌جواب‌میخواننده‌‌را‌)که‌بالاخره‌چه‌شد؟(‌با‌نقیضه

‌امروز‌های‌نگرانی‌کوچید/‌و‌در‌پی‌آن‌میل/‌جوال ‌با‌خود‌به‌گور‌برد‌تا .../«‌های‌زر‌را/

‌(‌71)همان‌:
‌

‌نگرش هراتی به طبيعت از جنبه تصويرسازي 

‌با‌نگاه‌نوین‌به‌طبیعت،‌آن‌را‌با‌امور‌ذهنی‌خویش‌تلفیق‌کرده‌و‌جهانی‌ابداعی،‌بهتر‌از

‌سلمان‌اجتماعی‌و‌فردی‌هایانگیزه‌و‌هاآرمان‌رنگ‌به‌طبیعت،‌و‌عناصر‌سازد.می‌واقعی‌دنیای
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برای‌‌گرددمی‌فروزان‌مشعلی‌دنبال‌به‌و‌است‌گمراهی‌و‌جهل‌از‌خاطر‌آزرده‌وی‌زیرا‌آینددرمی

‌چیرگی‌بر‌نادانی.

ای‌محاوره‌و‌مجازی‌زبان‌با‌را‌تاریخ‌هم‌و‌است‌هنری‌و‌زیبا‌هم‌حالاتی‌چنین‌در‌اشعارش

ای‌است‌از‌الگوها‌و‌نظام‌شعر‌یا‌زبان‌مجازی،‌مجموعه»کشد.‌به‌عبارت‌دیگر‌به‌تصویر‌می

هنری‌که‌به‌کلی‌مجرد‌(:‌»Belinskyقول‌بلینسکی)میان‌ماده‌و‌محیط‌)عاطفه‌و‌عینیّت(.‌به‌

سلمان‌‌(‌چنان‌که1356‌:114)زرین‌کوب،«‌است.باشد‌و‌مطلق‌در‌هیچ‌کجا‌به‌وجود‌نیامده

افروزم،/‌پیراهن‌چراغی‌می»کشد:‌کران‌به‌تصویر‌میدر‌خیال‌خویش،‌تاریکی‌شب‌را‌تا‌بی

‌آتش‌می ‌پهن‌شدهشب، ‌شب، ‌اما/ ‌گیسگیرد/ ‌ادامة ‌با ‌مثل‌یک‌بهتاست/ ‌غیب/ «‌وانی‌تا

‌(‌‌1388‌:198)سلمان،

‌تصویری‌استعاری‌آفریده ها‌دخل‌و‌است‌و‌در‌واقعیتسلمان‌از‌این‌عناصر‌ناهمگون،

‌ ‌فروید: ‌گفتة ‌به ‌زیرا ‌مطلوب‌حرکت‌کند. ‌سوی‌جهان ‌به ‌تا هنرمند...برای‌»تصرف‌کرده،

‌پس‌مانند‌ناکامان‌به‌واقعتأمین‌کامروایی‌خود‌وسیله ‌ولی‌در‌یت‌پشت‌میای‌ندارد. نماید،

ای‌برای‌آسایش‌و‌تسلّی‌خود‌جویای‌سازد‌که‌هر‌روح‌گرسنهعالم‌خیال‌دنیای‌زیبایی‌می

‌(253-1357‌:252)آرین‌پور،«‌آن‌است.

‌به‌شاعر‌از‌عناصر‌مجرد‌به‌طور‌مداوم‌در‌قیاس‌با‌عناصر‌حسی‌مدد‌می گیرد‌و‌آنها‌را

 بخشد‌.سازد‌و‌به‌مجردات‌عینیت‌میمحسوس‌مبدّل‌می

ای‌است/‌برای‌آن‌که‌بدانیم/‌زمین‌عصر‌کوچ‌است/‌و‌غفلت/‌بهار‌فلسفه‌ساده»چنان‌که‌

‌(1364‌‌:54)سلمان،‌«‌آه‌غفلت/‌‌چه‌دریغ‌مطولی‌دارد.

‌تنیدگی‌‌ملموس‌ساختن‌ابژه‌برایسلمان‌ ‌با ‌نمادهای‌حسی‌متراکم‌همراه ‌با ‌سوبژه و

جوید.‌را‌چون‌جنگل‌میمداری،‌برای‌بغض‌در‌گلوخفته‌خویش‌یاریگری‌استعاره‌و‌انسان

‌بوده ‌مردان‌مبارز ‌پناه ‌او‌چون‌چنگل‌بارها ‌در‌ذهن‌جستجوگر است‌و‌خاطرات‌زیادی‌را

‌نشیند.صفتان‌را‌به‌تماشا‌میکند،‌زیرا‌سلمان‌تقدس‌جنگل‌و‌دلدادگی‌آفتابتداعی‌می

‌به‌ذکر‌می» ست/‌که‌بی‌هیچ‌خواند/‌جنگل‌سبزینه‌بکریآی‌میرزا/‌جنگل‌هماره،‌تو‌را

خوانند:‌جنگل‌همزاد‌خیزند/‌سرود‌میزاید.../‌درختان‌به‌غرور‌بر‌میواسطه/‌در‌هر‌بهار‌می

‌)سلمان،«‌ست‌که‌دلدادۀ‌آفتاب‌بود/‌و‌برای‌کشتن‌شب/‌شمشیر‌شب‌شکن‌برآوردمقدسی
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1364‌:40).‌
‌‌

 تصوير در اشعار رئاليسم 

عوامل‌‌یعنی‌اجتماعی؛‌هاینامرادی‌و‌هابدی‌تصویر‌تاریخی،‌اجتماعی،‌واقیعت،‌به‌توجه

‌باشد.هایی‌است‌‌که‌حاصل‌ِاستعمار،‌استبداد‌و‌زراندوزی‌میبیرونی‌نه‌درونی،‌نامرادی

یک‌قلم‌ناسزا‌به‌محتکر،‌»ای‌از‌رئالیسم‌و‌رمانتیسم‌است‌و‌در‌شعر‌های‌او‌آمیزهسروده

در‌محضر‌موش‌اعظم‌تلمذّ‌کردی/‌دلت‌مثل‌پستو‌تاریک‌»سراید:‌این‌گونه‌می«‌قربتاً‌الی‌الله

‌تمام‌کردهاست/‌می ‌الهیدانم‌واحدهای‌درس‌ندارینم‌را/ ‌مردم‌که‌‌ای/ ‌نداشته‌باشی/ اصلاً

 (1388‌‌:124سلمان‌،«‌)‌دانند.اند/‌تو‌را‌امریکایی‌میهیزم‌تری‌به‌تو‌نفروخته

الب‌طنز‌با‌ایجاز‌سیاستمداران‌را‌مورد‌اجتماعی‌در‌ق‌–‌سلمان‌در‌اوج‌انتقادات‌سیاسی

تو‌در‌»گیرد:‌های‌رایج‌زمان‌بهره‌میالمثلدهد‌و‌از‌نمادها،‌کنایات‌و‌ضربملامت‌قرار‌می

هایت/‌موش‌را‌با‌گربه‌آشتی‌دادی/‌تا‌کبوترها‌را‌بترسانی/‌و‌خیال‌کردی‌که‌اگر‌نشینیشب

 (125)همان:‌«‌وشینداشته‌باشیم/‌با‌تو‌‌همصدا‌خواهیم‌شد/‌الحق‌که‌مثل‌م

‌بیانی‌رمانتیک‌ ‌ستم‌شاهی‌با ‌ترسیم‌فضای‌آلودۀ ‌و ‌زمانه ‌اوضاع ‌از ‌خاطر ‌آزرده شاعر

‌گوید:زند‌و‌با‌درد‌و‌حسرتی‌عمیق‌میرقم‌میوقایع‌عصر‌خویش‌را‌با‌چاشنی‌از‌تخیل‌

آمد/‌های‌مخوف/‌و‌سال‌اختلاط‌گرگ‌و‌میش/‌دستی‌برای‌تفکیک‌برنمیها‌حفرهچشم»

نمای‌تمام‌آیینة‌آسمان‌کردند/می‌سلام‌تجسس‌آهنگ‌با‌ها/لب‌و‌اندیشید/نمی‌چشمی‌هیچ‌و

)همان:‌«‌دق‌بود.../‌دریا‌تالاب‌مسطحی/‌بی‌موج/‌که‌روی‌ران‌زمین/‌در‌استراحتی‌یله‌بود.

گیرد‌که‌جنبه‌بیان‌تاریخی‌بر‌جنبه‌هنری‌گرایی‌در‌اشعار‌او‌به‌شدتی‌قوت‌می(‌واقعه129

 شود.تر‌میفایق

 (99)همان:‌«‌های‌هموار‌کسالت‌آورند‌دلم‌برای‌جبهه‌تنگ‌شده‌است/‌چقدر‌جاده»

ها‌واقعیت‌تا‌ستیزدمی‌همواره‌بنابراین‌و‌فرودآورد‌سر‌هاواقعیت‌بربرا‌در‌خواهدنمی‌شاعر

در‌‌اساسی مایة خمیر و عنصر سه ستیز، و آرزو خاطره، زیرا کند تصور هایشآلایده اساس بر را

‌آثارش‌در‌ناامیدی‌و‌یأس‌که‌است‌طبیعی‌پس‌اوست؛‌فکری‌و‌احساسی‌نظام‌به‌دادن‌سازمان

‌چندان‌پررنگ‌و‌مشهود‌نباشد.
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چه‌زندگی‌بیرونی‌یک‌شاعر‌و‌نویسنده،‌یکی‌از‌عوامل‌بیرونی‌است‌که‌در‌آثار‌او‌تأثیر‌

‌به‌طور‌ناخودآگاه‌برجای‌می ‌آگاهانه‌یا ‌گرچه‌امروزه‌در‌بسیاری‌از‌خود‌را -نظریهگذارد.

شود؛‌اما‌باید‌یادآوری‌کرد‌که‌واقعیت‌در‌شعر‌سلمان‌این‌ها‌مرگ‌نویسنده‌مطرح‌میپردازی

‌می ‌برقرار ‌مستقیم ‌روابط‌ارگانیک‌و ‌یکدیگر ‌جهان‌خارج‌با ‌متن‌و ‌زادگاه،‌است‌که کند.

خانواده،‌جامعه،‌فرهنگ،‌اوضاع‌اجتماعی‌و...‌همه‌عناصری‌هستند‌در‌خلق‌اثر‌که‌در‌سبک‌

‌شوند.می‌او‌متجلی
‌

‌‌تصوير در اشعار رمانتيسم

ها/‌از‌خیال‌بهار‌و‌قلب‌باغچه»شعر‌سلمان‌گاه‌سرشار‌از‌مفاهیم‌رمانتیسم‌است.‌مانند:‌

‌با‌رمانتیسم‌یعنی‌(1364‌:52)سلمان،‌«هاست.باغ‌کوچه‌در‌عاطفه‌درنگ‌فصل‌بهار/‌مالامال/

‌از‌آزردگی‌خویش،‌کشور‌ملی‌هایافسانه‌از‌امـاله‌گرایی،احساس‌رایی،ـگآلایده‌هایویژگی

‌هایپردازی‌خیال‌بدون‌گراییاحساس‌اش،ایرانی‌شکل‌در‌اما‌زیبا.‌طبیعت‌به‌توجه‌محیط،

‌هامان‌مدتتو‌نشئة‌پولی/‌اما‌یادت‌باشد/‌که‌ما‌هم‌کم‌نیستیم/‌و‌زبان»رمانتیک‌است‌مانند:‌

‌(1388‌:125سلمان‌،«)ست/‌با‌ذکر‌بسم‌الله‌بیعت‌کرده‌است.

های‌رمانتیکی‌که‌دارای‌تصویرسازی‌سورآل‌است،‌در‌شعر‌سلمان‌رنگ‌پردازیخیال‌گاه

‌گیرد‌مانند:‌آیینی‌به‌خود‌می

شویید/‌می‌چشمه‌آب‌در‌روی‌تان؟/دل‌در‌آفتاب‌جز‌چیست‌تان/منزل‌کجاست‌شهیدان‌ای»

سرتِان/‌...‌تا‌عشق‌بر‌/‌تاج‌سرخی‌از‌از‌انعطاف‌در‌برتان/‌رختی‌گوییداز‌خدا‌عاشقانه‌می

که‌دهان‌»(‌و‌32)همان:«‌هایش‌به‌رنگ‌دعادست»(یا‌53)همان:‌«‌صدای‌شکوفه‌در‌دل‌آب

‌.(26)همان:‌«‌خندد.زخم‌بر‌کتفشان‌می
‌‌

‌هاي بديع تصوير و مقياس

برانگیزد‌‌را‌متکلف‌و‌دهد‌نیرو‌را‌اندیشکُند‌که‌باشد‌هاانگیزه‌را‌شعر»‌است:‌معتقد‌قتیبه‌ابن

انگیزۀ‌‌(1363‌:110قتیبه،‌)ابن‌«خشم.‌و‌طرب‌و‌خمر‌تیز‌و‌شوق‌و‌آزمندی‌است‌جمله‌آن‌از

ای‌عاری‌از‌تعهد‌و‌سرودن‌در‌سلمان‌بیشتر‌در‌قلمرو‌بیان‌اعتقادات‌و‌انتقاد‌از‌عصر‌مدرنیته

آسمان‌‌یک»‌پردازد:می‌زیر‌هایتصویر‌خلق‌به‌ادبی‌هایمقیاس‌با‌چنانکه‌است،‌انسان‌معنویت



 

 ‌147 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌می ‌سیار ‌پنجره‌ستارۀ ‌چندین‌هزار ...‌ ‌یک‌کهکشان‌شهاب/ ‌و ‌ستاره ‌یک‌آسمان ...‌ شوم/

(،‌35«‌)دیروز‌در‌غربت‌باغ،‌من‌بودم‌و‌یک‌چمن‌داغ»(،‌1388‌:30)سلمان،«‌زندلبخند‌می

‌دلم‌جوشید» ‌در ‌فریاد ‌)هزار‌چشمة »40‌ ‌در‌کوچه‌های‌غم‌و‌»(، ‌درآن‌برزخ‌سرد، آن‌جا

‌35«‌)درد ‌دوباره‌نگیریم‌چتر‌فاص»(، ‌/‌که‌روی‌شانة‌گل‌جای‌باران‌است.بیا (،‌31«‌)له‌را

مثل‌آتشفشانی‌پراز‌درد/‌»(،‌32«‌)مثل‌پرواز‌در‌خود‌رها‌بود‌مثل‌یک‌لاله‌بی‌ادعا‌بود/‌...»

آیی/‌تو‌از‌وسیع‌گلستان‌داغ‌تو‌از‌سخاوت‌سیاّل‌باغ‌می»(،‌33«‌)مثل‌موجی‌سراپا‌صدا‌بود.

داشت/‌‌عادت‌باغ‌به‌درختان‌مثل‌که‌کسی»‌(،35)‌...«‌سرد‌برزخ‌درآن‌جا‌آن»‌(،34)‌«آیی‌می

دل‌‌از‌که‌کسی‌نوشید/می‌آفتاب‌عطش‌انتهای‌در»‌(50)‌«داشت‌‌عادت‌داغ‌انبوه‌به‌لاله‌شبیه

کسی‌که‌با‌دل‌ما‌ارتباط‌آبی‌داشت/‌هزار‌پنجره‌مضمون‌آِفتابی‌»(،‌51«‌)جوشیداو‌شعر‌می

دنیا/‌‌‌وجدان‌دست‌بر‌و‌میرم/می‌دلیل‌با‌من»‌(،60)‌«کن‌سرشارم‌آبشار‌جرأت‌از»‌(51)‌«داشت

‌(102«‌)ما‌که‌به‌بوی‌گیج‌آسفالت/‌عادت‌کرده‌ایم»(،‌87«‌)تشیع‌خواهم‌شد

شب‌‌چشم‌در‌که‌وسواس‌بغض‌چون‌احساسی‌خویش‌خلوت‌در‌شاعر‌زیر،‌قعطة‌در‌یا

زند‌‌پیوند‌می‌هم‌به‌را‌ناهمگونی‌عناصر‌شاعرانه‌تخیل‌پیچاپیچی‌این‌کندمی‌بیان‌را‌شده‌محو

که‌در‌عالم‌واقع‌دارای‌رابطة‌علت‌و‌معلولی‌طبیعی‌نیستند.‌از‌یکسو‌وسواس،‌چون‌انسانی‌

شود(‌رنگی‌)چون‌دیده‌نمیاست‌که‌یکی‌از‌صفاتش‌بیاندوهگین‌و‌سرخورده‌ترسیم‌شده

است.‌از‌سوی‌دیگر‌این‌بغض‌فروخورده‌در‌چشم‌شب‌پنهان‌گردیده‌و‌دیدنی‌نیست،‌زیرا‌

‌کند.‌دگرگونی‌سورآل‌را‌در‌خود‌احساس‌میتنها‌شاعر‌این‌

شد/‌احساس‌مردی‌احساسم‌اما/‌چون‌بغض‌بی‌رنگ‌وسواس/‌در‌چشم‌شب‌محو‌می»

‌(1364‌:120)سلمان‌،«‌که‌آن‌شب/‌مهمان‌نا‌خواندۀ/‌قلب‌خود‌بود

خوشبختی،‌»‌بین‌در‌زیر‌قطعه‌در‌حجمی‌هایتصویر‌و‌ترکیبات‌مفاهیم،‌در‌پیوند‌دریافت‌یا

حقارت‌زندگی‌«‌رتب‌مصنوعی،‌آرشتیکت‌کراوات‌زده،‌ماندن‌و‌زیستن‌حقیرانههای‌مسایه

‌است:‌مصنوعی‌و‌به‌ظاهر‌آراسته‌)در‌برج‌های‌سر‌به‌فلک‌کشیده(‌را‌به‌نقد‌کشیده

‌گشتم/‌ازهای‌ملایم‌خوشبختی/‌پرسه‌زنان‌/‌به‌خانه‌برمییک‌روز‌وقتی/‌از‌زیر‌سایه»

زدند/‌آرشیتکت‌را‌دیدم/‌در‌صف‌کراوات/‌چرت‌میهای‌مرتب‌مصنوعی/‌مردان‌زیر‌سایه

‌(71)همان‌:«‌ماندن‌چقدر‌حقارت‌آوراست.
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‌ناتورآليسمهاي تصوير در نگرش

ناتورالیسم،‌‌مکتب‌در‌زیرا‌دارد‌را‌خود‌خاص‌هایویژگی‌سلمان‌اشعار‌ناتورآلیسم‌هایجنبه

‌ولی‌شاعر‌به‌ جبر‌انسانی‌معتقد‌مقصود‌از‌طبیعت،‌جبرهای‌زیستی‌و‌ژنتیک‌انسان‌است؛

رمانتیک‌‌مفهوم‌به‌فارسی‌شعر‌در‌طبیعت‌طرفی‌از‌بشکند.‌را‌هاآن‌خواهدمی‌همواره‌و‌نیست

کند‌می‌بیان‌روسو‌که‌مفهومی‌همان‌یعنی‌و...‌آسمان‌دریا،‌جنگل،‌دشت،‌کوه،‌یعنی‌است؛‌آن

خاطر‌دلزدگی‌خواند‌که‌در‌اشعار‌سلمان‌هراتی‌طبیعت‌کاملاً‌مشهود‌است؛‌به‌و‌بدان‌فرامی

امر‌‌این‌به‌باتوجه‌و‌ایران،‌به‌عراق‌تحمیلی‌و‌ناخواسته‌جنگ‌سویی‌از‌مدرنیته‌تمدن‌شهر،‌از

دهد.‌پروردۀ‌طبیعت‌شمال‌بود،‌شاعر‌را‌در‌متن‌طبیعتی‌که‌پایگاه‌او‌است‌قرار‌میدست‌که

شوند‌می‌گرجلوه‌شاعر‌اجتماعی‌هایآرمان‌و‌فردی‌هایانگیزه‌رنگ‌به‌آن‌هایجلوه‌و‌طبیعت

پری،‌‌شکوفه‌از‌تو»‌سراید:می‌چنین‌و‌سیاه‌و‌نحس‌نه‌بخش‌امید‌و‌آفرینشادی‌بعدی‌در‌هم‌آن

ریزی/‌تو‌آفتاب‌بلندی‌‌ز‌عشق‌سرشاری/‌و‌از‌بهار‌لبریزی/‌تو‌سرو‌سبز‌تنی‌با‌خزان‌نمی

ریزی/‌تمام‌خانه‌پراز‌نور‌ناب‌خواهد‌شد/‌اگر‌به‌صبحدم‌ای‌‌در‌حوالی‌این‌شب‌ستاره‌می

‌(1364‌:152)سلمان،«‌آفتاب‌برخیزی

های‌عصر‌صنعتی‌و‌مدرن‌)بدون‌توجه‌به‌هویت‌و‌گاهی‌انتقاد‌و‌ستیز‌شاعر‌از‌پیشرفت

‌کند:‌کمال‌انسانی(‌شعر‌او‌را‌به‌نثری‌خبری‌با‌طنزی‌سیاه‌و‌بدبینانه‌تبدیل‌می

شناسد/‌نمی‌را‌دلش‌هایکوچه‌هنوز/‌اما‌است/‌شناخته‌را‌مریخ‌هایکوره‌راه‌که/‌انسانی»

دنیایی‌‌زند/می‌پا‌و‌دست‌نسیان/‌از‌غلیظی‌مه‌در‌و‌رود/می‌خواب‌به‌والیوم‌با‌که/‌دنیایی‌برای

‌.(16)همان:‌«‌استکه‌چند‌صد‌سال‌پیش/‌قلب‌خود‌را‌/‌در‌سطل‌کاپیتالیسم‌‌قی‌کرده
‌

‌منطق تصوير در شعر سلمان

‌ ‌بزرگ‌روس‌می‌(Potebnia)پوتبنیا ‌منتقد ‌و ‌شاعر ‌»گوید: ‌فکر ‌تصاویر‌هنر، ‌با کردن

داند.‌توجه‌(‌سلمان‌که‌تصویری‌بودن‌را‌با‌شاعرانه‌بودن‌یکی‌می1388‌:99)کسدی،«‌است.

‌گیردمی‌بهره‌آنها‌از‌سلمان‌که‌هاییتصویر‌کند.می‌تجربه‌مختلف‌صور‌در‌ار‌وابستگی‌این‌به

‌گوید:‌می‌چنانکه‌کندمی‌برقرار‌تنگاتنگ‌ارتباطی‌گوناگون‌عناصر‌بین‌شاعر‌است.‌لطیف‌بسیار

‌تابستانی‌نگاه‌آن‌از‌گرمم/‌هنوز‌من‌اما‌خواند/...می‌مزرعه‌در‌سبز/‌رؤیاهای‌با‌وهم‌یک»
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‌آن‌همزمان‌شوی/می‌پیدا‌تو‌...‌سبز/‌و «‌کندمی‌گریه‌هااقیانوس‌اعماق‌در‌که‌ماهی/‌با

و‌بارور‌باشد‌و‌سبزی‌‌پروراند‌که‌سبز(‌سلمان‌وهمی‌را‌در‌اندیشه‌می1388‌:201)سلمان،

‌مزرعه‌که‌ظرفیت‌و‌استعداد‌پرورش‌دارد‌مرتبط‌می ‌با ‌زمینهرا ‌با ای‌چند‌کند‌و‌نگاه‌گرم،

‌از‌سویی‌ ‌گرما، ‌تابش‌و ‌تابستان‌با ‌و ‌مزرعه ‌برای‌رویش‌در ‌این‌ساختار‌بُعدی‌گرما باید

س‌تصویر‌را‌به‌های‌در‌مزرعه‌با‌گرما‌و‌اقیانومعنایی‌یعنی،‌آمیختن‌مزرعه‌با‌آب،‌چون‌دانه

،‌که‌دربردارندۀ‌رسالت‌و‌تعهد‌است‌‌اشعار عرفانیرساند.‌سلمان‌این‌شگرد‌را‌در‌کمال‌می

‌می ‌کار ‌جملهبه ‌با ‌را ‌تفکرات ‌گونه ‌این ‌گونهگیرد. ‌به ‌پرسشی ‌میهای ‌مطرح ‌تا‌ای کند

‌پایان ‌در ‌است‌و ‌برآمده ‌کار ‌عهدۀ ‌از ‌شایسته ‌چه ‌کند‌و ‌تعمقی‌ایجاد ‌و ‌جستجو ‌جنبش،

‌جوید.‌دهد‌و‌از‌تخلص‌خویش‌مدد‌میکند‌و‌خود‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌میرجعت‌می

خواهم‌از‌همیشة‌این‌اضطراب‌برخیزم/‌این‌دل‌گرفتگی‌مداوم‌ام‌کجاست؟/‌میسجاده»

ام/‌سلمان‌شاید،/‌تأثیر‌سایة‌من‌است/‌که‌این‌سان‌گستاخ‌و‌سنگوار/‌بین‌خدا‌و‌دلم‌ایستاده

‌(‌163)همان‌:«‌ام‌کجاست؟هراتی‌سجاده

در‌این‌قطعه‌رجعت‌شاعر‌از‌ابتدا‌به‌انتها،‌خبر‌از‌عمق‌دلواپسی‌و‌حساسیت‌به‌موضوع‌

‌به‌خوبی‌نشان‌می هایی‌چون‌)همیشه‌و‌اضطراب(‌سخن‌دهد‌و‌در‌سطر‌آغازین‌از‌واژهرا

‌گویی‌باید‌معنی‌مشغولی‌همگان‌است‌و‌در‌سطرهای‌بعدی‌آن‌واژهگوید‌که‌دلمی ‌را ها

‌به‌مداوم(‌تا‌تأکید‌و‌اهمیت‌آن‌برجستهکند‌یعنی)اض ‌به‌دل‌گرفتگی‌،همیشه‌را تر‌طراب‌را

‌از‌سویی‌برای‌ایجاد‌موسیقی‌و‌ایجاد‌وزن‌از‌واج‌آرایی‌و‌تکرار‌ضمیر‌)ام(‌بخوبی‌ شود.

‌ ‌سویی‌از‌کردهاستفاده ‌از ‌معلولی‌باشد. ‌علت‌و ‌دارای‌رابطه ‌منطق‌تصویرپردازی، است‌تا

گوید‌که‌چگونه‌اساس‌واره(‌که‌حجاب‌روح‌اوست‌سخن‌میهمزادی‌)سایة‌گستاخ‌و‌سنگ

‌کشند.است‌و‌چه‌زیبا‌بار‌این‌معانی‌را‌تصویرهای‌بر‌دوش‌میمفارقت‌را‌فراهم‌کرده

خلق‌رابطه‌علت‌و‌معلولی‌در‌تصویر‌و‌تخیل‌در‌قطعه‌زیر‌تأکیدی‌بر‌تعمد‌و‌اهداف‌

های‌خیال،‌ارتباط‌ملزوم‌شاعر‌دارد‌و‌سلمان‌علت‌خرسندی‌خود‌را‌از‌زندگی‌با‌تخیلی‌در

ای‌بین‌کشد‌)مه‌باید‌خاکستری‌باشد‌نه‌روشن‌زیرا‌خاطرات‌کودکی‌در‌هالهبه‌تصویر‌می

‌می ‌و ‌دارد( ‌قرار ‌تیره ‌و ‌روشن ‌سادگی‌»گوید: ‌دنبال ‌مه/ ‌خاکستری ‌ساحل ‌در ‌زنان قدم

‌بود/‌وده‌ـگردم/‌که‌کودکی‌من‌بود/‌و‌یک‌روز‌از‌تشنج‌تنگدستی/‌به‌این‌جا‌آمپسرکی‌می
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‌ایـرنگ‌مه‌گم‌کرد/‌از‌آن‌پس/‌من‌به‌تماشهای‌یک‌لک‌لک/‌در‌ژرف‌بینگاهش‌را‌با‌بال

‌(202)همان:‌«‌ها‌خرسندمدوردست
‌

 هاي دوگانهالقاي تصوير با شيوه تقابل

‌قله ‌)بر ‌شعر ‌تقابلدر ‌از ‌شاعر ‌دوگانههای‌سبز( ‌نمادینی‌‌(Binaryopposition)های و

ای‌جاری‌در‌تمنای‌عشق‌آِمیختن‌با‌چون‌مرداب‌در‌توقفی‌جانگاه‌و‌بازدارنده‌با‌رودخانه

ها‌و‌اهداف‌او‌گیرد‌که‌بازگو‌کننده‌آرمانهای‌سرخ‌با‌خفاش،‌بهره‌می،‌آفتاب‌و‌چراغدریا

 است.

های‌مسموم/‌های‌آشوب/‌در‌روزگار‌جسارت‌مرداب/‌و‌گستاخی‌قارچای‌مقتدای‌آب»

‌مرداب ‌رکود ‌با ‌...مرا ‌من‌به‌تقلای‌دستطوفان‌آخرینی/ ‌کاری‌نیست/ ‌نماز‌ها های‌کریم/

های‌سرخ/‌مجال‌خواهم‌برد/‌و‌خاک‌مستعد‌را/‌با‌نهرهای‌روان‌/‌آشتی‌خواهم‌داد/‌...چراغ

‌(27-1364‌:25)سلمان،«‌را‌از‌خفاش‌ربودند

عملکرد‌‌و‌مضامین‌تضاد‌بر‌ایویژه‌تأکید‌گاهی‌شاعر‌کلمات‌بین‌ظاهری‌تقابل‌بر‌علاوه

‌گوید:درد‌دارد‌و‌میطلبان‌بیمبارزان‌در‌برابر‌فرصتیعنی‌‌اندیشه‌و‌رفتار‌دو‌قشر‌از‌جامعه

ات/‌برای‌حل‌کدام‌جدول‌بغرنج/‌از‌وقتی‌جنوب‌را/‌‌بمباران‌کردند/‌تو‌در‌ویلای‌شمالی»

‌(53)همان‌:«‌کردیپنجره‌به‌دریا/‌نگاه‌می

اندوه(،‌‌و‌سینه‌لبخند،‌و‌لب‌نظیر:‌)مراعات‌تعامل‌عین‌در‌هاواژه‌بین‌دیگر،‌ایسروده‌در‌یا

فروختگان‌‌خود‌و‌باوران‌دین‌بین‌‌که‌شکافی‌و‌جامعه‌مسموم‌فضای‌به‌را‌مخاطب‌توجه‌تقابل،‌با

آکند/‌مثل‌اندوه‌در‌مثل‌لبخند‌لب‌را‌می»گوید:‌کند‌و‌در‌ستایش‌شهیدان‌میاست‌جلب‌می

‌(33همان:«‌)‌فرداست‌درقلب‌ما‌هست‌/‌آن‌که‌دیروز‌در‌پیش‌ما‌بود...ها‌بود/‌مثل‌سینه
‌

‌هاي همزاد القاي تصوير با واژگان

ای‌منطقی‌های‌طبیعی،‌رابطهسلمان‌بین‌دنیای‌آرمانی،‌مقدسات‌و‌باورهای‌دینی‌با‌پدیده

به‌کند‌چنان‌که‌ضربت‌خوردن‌امیرالمؤمنین‌)ع(‌را‌این‌گونه‌های‌مشترک‌خلق‌میبا‌واکنش

‌در‌تصویر‌می رطوبت‌چندش‌آور‌نفس/‌درخت‌وسوسه‌پاگرفت/‌در‌سایة‌درخت‌»کشد:

‌های‌هوس/‌صیقلای‌با‌دستوسوسة‌جمعی/‌پیمان‌به‌قتل‌آفتاب‌بستند/‌شمشیر‌را‌/‌مکاره
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‌اق/‌...‌در‌جلوۀ‌فریبندۀ‌سراب/ـداد/‌و‌لبخند‌را‌به‌عادت‌هدیه/‌به‌ابلیس‌بخشید.../‌چشم‌نف

‌(19-18)همان‌:«‌داد/‌...و‌دشنة‌ابلیس‌را‌حمایل‌خود‌کرد...نفس‌را‌امید‌حکومت‌

گزیند‌گاه‌در‌میان‌عناصر‌تصویرساز‌گوناگونی‌که‌شاعر‌با‌تأمل‌و‌تعمد‌در‌شعرش‌برمی

‌می ‌ترکیب ‌که‌و ‌دارد ‌وجود ‌خاصی ‌زیباشناختی ‌و ‌معنایی ‌روابط ‌منطقی، ‌لحاظ ‌از کند،

یاری‌دهد.‌پیوند‌میان‌این‌عناصر،‌موجب‌تواند‌ما‌را‌در‌نقد‌بررسی‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌آن‌می

‌است.پیدایش‌اشکال‌خطی‌و‌هندسی‌خاصی‌در‌تصاویر‌شعری‌شده

‌برای‌انسان‌» ‌انسان‌کج‌و‌معوج/‌135بگذار‌گریه‌کنم/ ‌انسان‌لوزی/ ‌انسان‌نیم‌دایره/ /

‌از‌15)آسمان‌سبز:«‌انسان‌واژگون (‌در‌همه‌حال‌زاری‌او‌از‌نسلی‌است‌که‌هویت‌خود‌را

شناسد.‌او‌به‌تمامیت‌محیط‌یک‌است‌و‌به‌قول‌شاعر‌تمامیت‌وجود‌خود‌را‌نمیدست‌داده

درجه‌است‌نظر‌دارد‌در‌حالی‌که‌نسل‌جدید‌کمال‌طلب‌نیست،‌فقط‌به‌ظاهر‌‌360دایره‌که‌

‌با‌ ‌است‌و ‌وادی‌فراموشی‌سپرده ‌به ‌معنوی‌خویش‌را ‌نیمة ‌است‌و دارای‌هیئت‌انسانی

‌ساند.رکژتابی‌و‌گمگشتگی‌روز‌را‌به‌شب‌می
 

‌تصاويرسازي با واژه هاي اقليمی 

ها‌و‌تأثیر‌محیط،‌آب‌و‌هوا‌بر‌روحیه‌و‌اخلاق‌مردمان‌و‌حتی‌پیدایش‌و‌پیشرفت‌دانش

آب‌و‌هوا‌و‌محیط‌اقلیمی‌نه‌تنها‌بر‌»است.‌چنان‌که‌هنرها‌پیش‌و‌کم‌پذیرفتنی‌و‌ثابت‌شده

‌می ‌تأثیر ‌عادات‌مردمان ‌و ‌اخلاق ‌افراد، ‌پدیظاهر ‌در ‌بلکه ‌پیشرفت‌علوم،‌نهد؛ ‌و ‌آمدن د

‌است.تمدن ‌مؤثر ‌نیز ‌هنر ‌و ‌معماری ‌ها، ‌خلدون،« ‌سلمان‌159-1379:1/150)ابن ‌اشعار )

‌وامدار‌زادگاه‌و‌فضای‌محیط‌اوست‌مانند:

‌«ای‌مظلوم‌مجروح/‌از‌جنگل،‌دستمالی‌خواهم‌ساخت/‌تا‌بر‌زخم‌توگذارم»

‌(1364:‌12)سلمان،‌

‌(17)همان:«‌کوبندمی‌درختان‌با‌اشارۀ‌باد/‌بر‌طبل‌جنگل‌سبز»

‌/‌و‌ما‌را‌با‌آسمانی‌سبز/‌بهای‌کرچلهای‌ریشه/‌و‌شاخه1های‌بزرگ‌کرزلبا‌تاک»و‌

‌خوانددوستی‌می ‌39)همان:« ‌یا ‌به‌2ای‌گالش»( ‌اینسان/ ‌که ‌خوابیدی/ ‌دامنه ‌کدام ‌پهنة ‌بر /

‌آغشته ‌...بوی‌کوه ‌چشمه/ ‌کدام ‌زلال ‌در ‌تو ‌به‌ای/ ‌آویشن‌کدام ‌بگو/ ‌ما ‌سبد‌ـبا ‌در ار/



 
 

 ریدر‌پردازش‌معنا‌و‌تصو‌یاشعار‌سلمان‌هرات‌یبررس‌‌/ ‌152
 

 

مردان‌مزرعه‌و‌کار/‌وقتی‌که‌»‌(،‌44)همان:‌«‌های‌تو‌گل‌ریخت؟/‌و‌رازیانه‌وحشی‌رادست

‌4سوخته/‌کله‌چالهای‌نیمهیمه»(،‌98)همان‌:‌«‌گشتند.بردوش/‌از‌ابتدای‌آفتاب‌برمی‌3بالو

‌از‌آتش‌می ‌انباشتند.را ‌...من‌شع‌5مادرم‌ساده‌و‌سبز‌مثل‌ولگان»(،‌105)همان‌:« رهای‌بود/

‌می ‌را ‌مادرم ‌)امیرگتهناسرودۀ ‌با ‌من ‌)امیرگته6یاگویم/ ‌با ‌من ‌خوابیدم/ ‌خوردم( ‌شیر «‌یا(

‌(1388‌:70)سلمان،«‌دل‌من‌مثل‌دشت‌لخت‌شالی‌است»(،‌107)همان:

‌مادرش‌لالایی ‌زبان ‌از ‌یک‌خطه، ‌آزادگان ‌ناخودآگاه ‌و کنان‌‌یادآوری‌خاطرت‌جمعی

‌ست.اعتراضی‌به‌ظلمان‌جهان‌‌خوار‌و...‌ا
‌

 تصوير و حادثه تاريخی و دينی 

‌در‌شکل گیری‌تصاویر‌گاه‌تصویرهای‌نو‌و‌بدیع‌شاعر‌از‌یک‌حادثة‌تاریخی‌و‌دینی،

 کند.‌سلمان‌در‌توصیف‌)آنان‌هفتاد‌و‌دو‌تن‌بودند(‌در‌روایتی‌خطی،عمودی‌تنوع‌ایجاد‌می

با‌تأسف‌)چون‌رقص‌‌هایی‌چون)التزام‌تملق(‌با‌طنزی‌آمیختهتملق‌میزبانان‌باطل‌را‌با‌واژه

‌کشد:دلقک‌بر‌شمشیر،‌چشمان‌سمج،‌نان‌بیعت،‌هفتاد‌دو‌آفتاب‌...(‌این‌گونه‌به‌تصویر‌می

‌به‌دعوت‌باطل‌رفتنـمی» ‌میزبانان‌به‌بیعت‌آذوقـزبانان/ ‌دلقکی‌بر‌شمشیر‌خلیـد/ فه‌ـه/

خداناپرستان/‌‌سمج‌چشمان‌داشت/‌حیات‌تملق،‌التزام‌به‌بیهودگان/‌قامت‌قوس‌.../‌رقصید‌می

هفتاد‌‌کنند/می‌تبلیغ‌را‌بیعت‌نان‌منافق/‌میزبانان‌‌موافق/‌میزبانان‌داشت/‌اصرار‌شب‌پایداری‌به

‌.(22-1364:‌21)سلمان،‌«برآمدند.‌عشق/‌مشرق‌روشنان‌از‌کهکشان/‌انتشار‌ادامة‌به‌/آفتاب‌دو‌و
 

 تصوير در نگرش هاي عرفانی 

‌بردهسلمان‌از‌زبان‌اهل‌شریعت‌و‌بیان‌اهل‌ است‌.سلمان‌با‌انتخابی‌بهینه‌طریقت‌بهره

همزاد‌‌و‌تازه‌بیانی‌با‌گرفته،‌بهره‌معنوی‌مثنوی‌تمثیلی‌و‌نمادین‌هایداستان‌تلمیحات‌از‌گاه

زیبا‌‌هایتمثیل‌و‌تصویرها‌و‌صمیمی‌لحنی‌از‌سرشار‌روایتی‌با‌را‌شبان‌و‌موسی‌قصه‌پنداری،

کند‌تا‌با‌تضمین‌موضوع،‌حکایت‌بار‌مولانا‌بیان‌میگیری‌کلمات‌کلیدی‌از‌و‌لطیف،‌با‌وام

درتو‌‌تو‌تلمیحات‌به‌قطعه‌این‌در‌مولانا‌شیوۀ‌به‌سلمان‌گردد.‌تداعی‌ادب‌اهل‌ذهن‌در‌دیگر

روایت‌‌خطی‌صورت‌به‌حی‌تلفظ‌در‌را‌بلال‌الکنی‌لطیف،‌گریزی‌با‌موسی‌قصة‌از‌و‌پردازمی

‌کند.می
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های‌دشت‌خراب‌در‌رها/‌و‌تکلفبی‌غریب/‌و‌ساده‌و‌چاک‌‌سینه‌عاشقم/‌شبان‌همان‌من»

ای‌پرآب/‌یک‌ام‌برای‌تو/‌کوزهدوم/‌ساده‌و‌صبور/‌یک‌سبد‌ستاره‌چیدهدور/‌در‌پی‌تو‌می

‌برای‌شانه ‌...من‌همان‌های‌مهربان‌تو/‌در‌شبان‌سرد/‌چارقی‌برای‌گامعبا های‌پرتوان‌تو/

‌(122-1364‌:121)سلمان،«‌بلال‌الکنم/‌در‌تلفظ‌تو‌ناتوان/‌آه‌از‌عتاب!

‌گاه‌در‌تصویر‌و‌ ‌به‌شیوۀ‌معاصر‌چشمگیر‌است. ‌بیان‌و‌نگرش‌او‌در‌عرفان‌گاه زبان،

‌بینیم‌مانند:‌معنا‌سهراب‌را‌می

‌(53)همان‌:«‌شویمتنم‌را/‌در‌چشمة‌نور‌می»

 چنان‌پرنده‌شدیم‌وز‌دسترس‌رفتیم‌‌سپیده‌سر‌زد‌و‌ما‌از‌شب‌قفس‌رفتیم

‌(‌1388:‌39)سلمان، 

مانده‌‌من‌قلب»‌گراید:می‌خامی‌به‌کلامش‌و‌است‌نوپا‌بسیار‌عرفانی‌سیر‌و‌گفتار‌در‌گاه

‌زیر‌یک‌پرده‌از‌جنس‌آهن/‌کاشکی‌می ‌بعد‌از‌توانستم‌این‌پردهزیر‌حجابی/‌ ‌بدرم/ ‌را ها

آن/‌از‌شکاف‌تن‌پرده‌تا‌دورها‌پر‌بگیرم/‌...آه‌آورۀ‌من،‌چرا‌ره‌به‌دریا‌نبردی؟/‌...کاشکی‌

 (117-1364:116،)سلمان«‌مردم‌از‌ترس‌مردنمن‌نمی

 

‌کارکرد اسطوره در تصاوير شعر سلمان

درون،‌‌در‌دارد‌سعی‌تاریخی،‌ویژۀ‌شرایط‌در‌اسطوره‌کارگیری‌به‌با‌هراتی‌سلمان‌واقع‌در

‌اساطیری‌هوایی‌در‌جامعه‌تا‌دهد‌ارائه‌ادبی‌فرمی‌در‌و‌سازد،‌مسلط‌جامعه‌بر‌را‌اساطیری‌سابقة

شود.‌‌احیا‌دوباره‌و‌برسد‌اسطوره‌با‌تماس‌نقطة‌به‌تا‌یابد‌گسترش‌چنان‌درون‌از‌و‌بکشد‌نفس

است‌‌اسطوره‌پذیرش‌و‌گنجایش‌ایجاد‌پی‌در‌فقط‌شودنمی‌وارد‌اسطوره‌شناسیهستی‌به‌وی‌اما

‌آفریند:‌می‌مکتبی‌شعر‌و‌اسطوره‌از‌ایآمیزه‌منظور‌همین‌به‌سیاسی.‌یا‌اجتماعی‌معضلات‌بیان‌برای

تو‌‌تا‌جوشاندم/‌مسموم‌دل‌این‌برای‌و‌چیدم/‌توحید‌باغ‌از‌سیاوشان‌پر‌سبد/‌یک‌دیشب»

ای‌را‌جانشین‌ِهنجارهای‌پاید‌که‌شاعر‌زبان‌محاوره(‌اما‌دیری‌نمی1364‌:47)سلمان،«‌بیایی

‌دهد:های‌زبانی‌قرار‌می‌دهد‌و‌چنین‌ادامه‌میادبی‌و‌تصویر

اینجا‌‌نیستی/‌تو‌که‌این‌نه‌اینجا‌پناهی/بی‌تنهایی،‌از‌تنهاتر‌تنهاست/‌مجروحم‌روح‌جا‌این»

(‌دوباره‌تخیل‌ادبی‌در‌شعرش‌48-47)همان‌:«‌من‌کورم/‌یک‌شب‌به‌خانة‌من‌بیا/‌برای‌تو
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آویختن‌‌)با‌را‌اطاقش‌و‌بندد(می‌بهار‌های()گل‌از‌نصرتی‌)طاق‌دوست‌برای‌و‌گیردمی‌جان

‌(48بافد.‌)ر.ک:‌همان:یاس‌میفرشی‌از‌گل‌کند‌و‌های‌روشن(‌آسمانی‌میفانوس

‌هاغلبۀ تصوير بر واژه

گراید.‌تا‌جایی‌ها‌غلبه‌دارد‌و‌کار‌به‌خامی‌میگاه‌وجه‌تصویری،‌بر‌وجوه‌زبانی‌و‌واژه

کند‌و‌نظام‌ذهن‌و‌ادراک‌او‌را‌به‌که‌تزاحم‌تصویر‌و‌اضافه‌بار‌اضافه،‌خواننده‌را‌مبهوت‌می

‌ریزد‌مانند:هم‌می

(‌1388‌:15)سلمان،‌«بودیم‌نیندوده‌تغافل‌خیس‌خاک‌با‌را/‌جستجو‌روشن‌فوارۀ‌کاش‌ای»

(‌16)همان:‌«محراب‌گلستان‌سبز‌ستوار‌سپیدار‌ای‌آب/‌جاری‌روحانی‌رؤیای‌تو‌خیال‌ای»‌یا

‌(23)همان:«‌ترحمسار‌ظهر‌گرم‌بیای‌سایه»یا‌

‌

‌شعر حرفی )بی تصوير(

)بدیع‌و‌‌شعری‌فنون‌از‌استعانت‌بدون‌را‌مطلبی‌نثری‌منطق‌با‌که‌است‌شعری»‌حرفی‌شعر

‌بیان‌می ‌در‌حقیقت‌این‌گونه‌شعر‌جز‌وزن‌عروضی‌نشانة‌دیگری‌از‌شعر‌بودن‌بیان( کند.

‌(1378‌‌:366)شمیسا‌،«‌ندارد‌و‌از‌دیدگاه‌نقد‌ادبی‌باید‌به‌آن‌نظم‌گفت.

‌کرده‌استفاده‌مختلف‌اشکال‌به‌خود‌اشعار‌در‌تصویرساز،‌عناصر‌از‌سلمان‌که‌آن‌وجود‌با

گونه‌‌این‌است‌ادبی‌فنون‌و‌تخیل‌عروضی،‌وزن‌از‌عاری‌که‌خوریمبرمی‌اشعاری‌به‌گاه‌است،

‌دیده‌اشعارش‌لایلابه‌در‌که‌گویندمی‌مستقیم‌یا‌حرفی‌شعرهای‌آن‌به‌اصطلاح‌در‌که‌اشعار

دوست‌‌را‌امام‌همه‌جا‌این»‌مانند:‌صورخیال‌از‌عاری‌و‌تصویراندبی‌شعرهای‌حقیقت‌در‌شود.می

رود‌این‌گون‌اشعار‌فاقد‌(‌گمان‌نمی1388‌:172)سلمان،«‌دارند/‌و‌امام‌همه‌را‌دوست‌دارد.

کلام‌پرقدرت‌و‌تأثیرگذار‌تنها‌سخن‌تصویر‌نیست‌»تصویر‌مؤثر‌و‌مقبول‌خاطر‌نباشند‌بلکه‌

‌به‌بازی‌می گیرند‌و‌از‌زیباترین‌کلمات‌حکیمانه‌و‌پرقدرت‌بسیارند‌که‌جان‌و‌روان‌ما‌را

(‌چنان‌که‌سلمان‌در‌ستایش‌وطن‌در‌ابیات‌1389‌‌:420)فتوحی،«‌کم‌ندارند.شعرها‌دست‌

‌گوید:‌زیر‌چنین‌می

‌می» ‌پاپیون ‌نه ‌توام/ ‌مظلوم ‌فرزند ‌پیپ‌میمن ‌نه ‌و ‌هیچ‌زنم/ ‌که ‌ساده/ ‌تو ‌مثل کشم/

‌(‌‌‌‌1364:‌11سلمان،«‌)‌پذیرد.کنفرانس‌رسمی‌او‌را‌نمی
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ها‌ساده‌است‌و‌محتاج‌به‌فهم‌و‌درک‌نکته‌هنری‌در‌این‌ابیات‌ارتباط‌معنا،‌بین‌مصرع

‌ ‌گرچه ‌استعاره،‌»ندارد. ‌تشبیه، ‌شگردهایی‌چون ‌شعر، ‌قانونمند ‌پژوهندگان ‌بلاغت‌یا اهل

کارگیری‌صور‌خیال،‌‌اند‌و‌بر‌این‌باورند‌که‌تنها‌با‌به‌نماد،‌کنایه‌و‌تمثیل‌را‌خالق‌خیال‌گفته

شعرهایی‌‌معاصران،‌و‌گذشتگان‌آثار‌در‌که‌است‌این‌تأمل‌قابل‌نکتة‌شود.‌می‌خلق‌شعری‌تصاویر

‌تصاویر‌هستند.‌تخیل‌از‌سرشار‌الـح‌عین‌در‌خیال‌صورت‌هرگونه‌از‌عاری‌که‌شود‌می‌دیده

:‌‌1389)شمیسا،‌«است.داده‌رخ‌ای‌حادثه‌آن‌در‌که‌است‌ای‌صحنه‌عینی‌بخش‌تجسم‌ها‌آن‌شعری

های‌‌است‌و‌سپس‌این‌فریم‌شده‌هایی‌تهیه‌(‌انگار،‌از‌صحنة‌مورد‌نظر‌عکسی‌و‌یا‌عکس24

اگر‌‌و‌آید‌می‌نظر‌به‌نقاشی‌شبیه‌باشد،‌یگانه‌فریم‌این‌اگر‌اند.‌شده‌داده‌قرار‌هم‌کنار‌عکاسی،

و‌وقایع‌مصور‌‌ شوداز‌چندین‌فریم‌استفاده‌شود،‌فیلم‌حاصل‌)شعر‌نیمه‌بلند‌و‌یا‌بلند(‌می

 (1387‌:76سازد.‌)ر.ک:‌مسلمیان،‌را‌در‌ذهن‌خواننده‌به‌طور‌متوالی،‌مجسم‌می

‌در‌باتلاق‌تقلب»سلمان‌در‌قطعه‌شعر‌ ‌دنیا و‌سینمایی‌خلق‌‌تصویری‌متحرک‌و‌گفتار«

‌‌کرده ‌بازان‌سیاست»است: ‌پرواز‌کفتر ‌درآسمان‌دنیا ‌چندیست/ ‌کفترهای‌کاغذی‌را/ پیشه/

‌و‌سعی‌می ‌زیتون‌التیام‌میدهند/ ‌پماد ‌زخم‌ایران‌با ‌کند/ ‌باور ‌دنیا ‌و‌فلسطین‌دارند/ یابد/

«‌مستأصل‌باید/‌به‌آوارگی‌قناعت‌کند/‌و‌جراحت‌افغانستان‌را‌باید/‌با‌دستمال‌سرخ‌بست/..

‌(1364‌‌:85)‌سلمان،

‌مانند:‌کندمی‌خیال‌صور‌جایگزین‌خبری‌جملات‌قالب‌در‌را‌سازی‌تجسم‌سلمان‌گاهی

گذارند/‌...‌کارگران‌در‌خیابان‌شانزه‌لیزه/‌زیر‌پای‌دموکراسی/‌پوست‌موز‌می‌من‌دیدم/»

«‌وند.ـشه‌درک‌طبقاتی‌خویش‌نائل‌میـا/‌پشت‌سلامتی‌ودکا/‌بـود‌تریـای‌دود‌آلـدر‌فض

‌(1364‌:88)سلمان،

‌وارگی در تصويراندام

اول‌شعر،‌وارگی‌منسجمی‌است‌و‌عینیت‌سطرهای‌شعر‌او‌اغلب‌دارای‌ساختار‌یا‌اندام

سامان‌شعر‌های‌درونی‌و‌بیدهد،‌هذیانکه‌تکرار‌آن‌در‌میانه،‌ملاطی‌نیمه‌مادی‌به‌شعر‌می

‌سازد.تر‌میرا‌موجه

است‌که‌موجب‌در‌این‌ابیات،‌میان‌اندیشه‌سلمان‌و‌احساسش،‌نوعی‌یگانگی‌ایجاد‌شده

‌کلمات‌مثل‌حلقه ‌زبان‌است. ‌تنیک‌وحدت‌دستوری‌مناسب‌در ‌با اسبی‌های‌یک‌زنجیر
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‌القا‌میخاص‌در‌محور‌هم ‌وقتی‌یک‌مصراع‌به‌پایان‌مینشینی،‌یک‌موضوع‌را رسد،‌کند.

شود‌و‌دوباره‌خط‌و‌زنجیرۀ‌دیگری‌شود‌و‌خط‌و‌زنجیره‌شکسته‌میمصراع‌دیگر‌آغاز‌می

ای‌جاذبه‌و‌مرموز‌نیرویی‌با‌سلمان‌پابرجاست.‌هاآن‌منطقی‌و‌معقول‌پیوند‌ولی‌گرددمی‌متولد

کشاند‌و‌می‌یکدیگر‌سوی‌به‌را‌ناهمخوان‌گاهی‌حتی‌و‌پراکنده‌عبارات‌و‌کلمات‌انگیز،شگفت

رسد.‌)قرآن‌با‌آیه‌و‌تلاوت‌از‌یک‌سو‌و‌دهد‌که‌سرانجام‌به‌یگانگی‌میبا‌همدیگر‌پیوند‌می

‌کند.(جنگل‌با‌درخت‌،گیاه‌و...‌از‌سوی‌دیگر‌ذهن‌خواننده‌را‌درگیر‌مفاهیم‌می

«‌ ‌و‌‌قرآنجهان، ‌ایستادهآيهمصور‌است/ ‌به‌جای‌آن‌که‌بنشینند، ‌در‌آن/ ‌درخت اند/ها

های‌عاشق‌بیا/‌سلمان‌و‌خاک‌و‌ابر/‌خورشید‌و‌ماه‌و‌گیاه/‌با‌چشم‌جنگلیک‌مفهوم‌است/‌

‌(1388‌‌:201)سلمان،«‌کنیم‌تلاوتهراتی‌تا‌جهان‌را‌

خطاب‌‌مورد‌دادند‌پیام‌جای‌به‌و‌شود‌خارج‌گفتار‌متن‌از‌دارد‌سعی‌قطعه‌این‌در‌شاعر‌

‌قرار‌گیرد.‌
‌‌

‌شگردهاي بديعی در ساختار معنا و تصوير  

 مدح شبيه ذم 

‌ ‌قطعه ‌رجایی(»در ‌فروتن)شهید ‌برای‌مرد ‌سرود ‌برای‌جذب‌« ‌ذم ‌شبیه ‌مدح ‌از شاعر

‌است‌تا‌تأثیر‌کلام‌را‌صد‌چندان‌افزون‌کند:‌مخاطب‌و‌اوج‌و‌عظمت‌ممدوح‌بهره‌گرفته

سرودن/‌‌‌را‌تو‌‌ساده/‌پاسدار‌ای‌!/‌زیستی‌ساده‌را‌زندگی‌مردم/‌که‌برادر‌ای‌/بود اين تو عيب»

‌(1388:‌86سلمان،«‌)‌چه‌دشوار‌است!
‌‌‌

 اضراب و استدراک 

خویش‌‌استدلال‌از‌دوباره‌و‌کندمی‌بیان‌گرایانهواقع‌را‌ایواقعه‌شاعر‌سخن،‌جذابیت‌برای

‌سراید:‌گذرد‌و‌چنین‌‌میمی

‌ایم/‌یاران‌به‌سوگ‌تو،‌نه/‌بهران‌تاریخ‌دیدهـهای‌نذیرهـدر‌چهما‌نشان‌صلابت‌تو‌را/‌»

‌«‌اند.اند/‌مردم‌به‌سوگ‌تو،‌نه/‌به‌جشن‌شهادت‌نشستهسوگ‌تودۀ‌مردم‌نشسته

‌(‌‌1388‌:‌88)سلمان،
‌
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 پارادوکس 

‌(1388‌:‌88)سلمان،‌«کرد‌هووهای‌از‌را‌پرُ‌هاکوچه‌خم‌بود/‌خامشی‌و‌خلوت‌پراز‌خیابان»

 جاندار پنداري 

های‌اولیه‌است‌و‌فاقد‌لطافت‌است‌گویی‌شاعر‌تعمدی‌گاه‌تصویر‌سازی‌حاصل‌تجربه

 داشته‌است‌تا‌فقط‌جاندار‌پنداری‌کند.

‌1364)سلمان،«‌در‌آسمان‌سینة‌من‌ابر‌بغض‌خفت/‌صحرای‌دل‌بهانة‌باران‌گرفته‌است»

:149)‌

های‌استعارهای‌نو‌با‌پیوند‌با‌واقعههای‌مکینه‌تکراری‌و‌قریب‌با‌گاه‌از‌ترکیب‌استعاره

‌تاریخی‌و‌دینی‌)شهادت‌امیر‌المؤمنین(‌بوی‌کهنگی‌را‌طراوتی‌تازه‌بخشیده‌است:‌

‌فریبندۀ‌» ‌جلوۀ ‌در ‌شیطان/ ‌عشیرۀ ‌حمایت ‌در ‌و ‌رفت/ ‌قدرت ‌بیعت ‌به ‌نفاق/ چشم

سراب/‌نفس‌را‌امید‌حکومت‌داد/‌از‌بستر‌کبود‌وسوسه‌برخاست/‌و‌دشنة‌ابلیس‌را‌حمایل‌

خواند/‌ناگاه‌آفتاب،‌نماز‌حادثه‌می‌های‌حقیرش‌شد/‌...خود‌کرد/‌شتاب‌نفس/‌جذب‌گام

دست‌حرامی/‌با‌بغض‌وسوسه‌چرخید/‌با‌خنجرش/‌فرق‌منوّر‌خورشید‌را‌شکافت/‌زمین‌

بزگ/‌‌دست‌دو‌آن‌بخشش‌انتظار‌در‌نخلستان/‌و‌گذشت/..می‌خاک‌بر‌ویرانی/‌ترس‌و‌ایستاد/

‌(‌93-1388:‌91)سلمان،«‌کند.هنوز‌هم‌گریه‌می
 

‌کاريکلماتور

همچنین‌از‌‌باشد.‌می‌طنز‌ایجاد‌پی‌در‌زیرا‌شعرهاست‌گونه‌‌این‌های‌خصیصه‌از‌زدایی‌آشنایی

‌شود.‌نما‌که‌لازمة‌ساخت‌طنز‌است،‌استفاده‌می‌جملات‌و‌کلمات‌و‌حتی‌مفاهیم‌متناقض

کاریکلماتور‌‌سبکی‌عناصر‌از‌تفاوت،‌کمی‌با‌برداری،‌عکس‌حتی‌و‌ایماژگرایی‌و‌تصویرسازی

صورت‌‌کمی‌که‌است‌تصویربرداری‌در‌فیلتر‌از‌استفاده‌کاریکلماتور،‌گرافیکی‌شیوۀ‌باشد.‌می

در‌‌است.‌موجود‌مدرن‌پست‌شعر‌در‌ها‌نمایه‌این‌تمامی‌نماید.‌طنزدار‌را‌آن‌واقعی‌و‌ظاهری

‌این‌زمینه،‌نه‌به‌طور‌مستقل‌و‌شاید‌نه‌آگاهانه،‌اشعاری‌دارد:

هایش‌را‌دفن‌کند/‌و‌صنعت‌مونتاژ‌را/‌‌و‌مریزاد/‌‌به‌لبنان‌فرصت‌دادند/‌تا‌کشتهدست‌»

‌خ‌ـه‌کمک‌تاریـوم‌بخشیدند/‌...لنین‌بـان‌سـاژ‌را/‌به‌رسم‌یادگاری/‌به‌جهـروشنفکران‌مونت
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‌(87-1364‌:86)سلمان‌،«‌دهدشتابد/‌و‌با‌عجله/‌مارکس‌را‌به‌جلو‌هل‌می‌می

‌ایصبحانه‌باب‌از‌دند/ـترکی‌درد‌تراکم‌از‌انجیرها‌افتادند/‌زیر‌به‌درخت‌از‌هانارنج‌ودم/ـنب‌من»

‌ورد/ـخ‌انجیر‌از‌ذـلذی ‌مرا‌ها‌گرگ‌کاش‌ای‌د/ـبردنمی‌مرا‌ها‌گرگ‌کاش‌ای‌گفت:/‌مادرم‌

‌(1364‌:105)سلمان،«‌خوردند‌می

به‌‌شود/‌وها/‌‌بوسیلة‌سیا/‌ترتیب‌داده‌میها‌و‌کارتلضیافت‌شامی/‌‌با‌حضور‌تراست»

‌(90)همان‌:‌«‌گذارند.هاشان/‌‌نقشة‌دنیا‌میجای‌نان/‌بر‌سفره
 

 نتيجه 

شعر‌سلمان‌هراتی،‌بیش‌از‌هر‌چیز‌با‌ایدئولوژیش‌عجین‌است‌و‌جهان‌بینی،‌اعتقادات‌

گیرد.‌زیرا‌ظهور‌شعر‌برای‌او،‌یعنی‌و‌باورها،‌و‌انتقادات‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌او‌را‌در‌برمی

های‌اجتماعی‌افتد‌‌که‌با‌منبرابر‌رویدادهایی‌که‌آگاهانه‌اتفاق‌میبروز‌ناخودآگاه‌درونی‌در‌

‌آگاهی‌شکل‌می ‌بیشتر‌در ‌برای‌ادای‌پیوند‌دارد‌و ‌سلمان‌هراتی‌شعر‌را ‌ناآگاهی. ‌نه گیرد

کند.‌گزیند‌و‌گاه‌در‌ساختن‌تصویر‌مسامحه‌میتعهد‌اجتماعی‌و‌حتی‌گاه‌سیاسی‌خود‌برمی

‌از‌شخصیت ‌وام‌گرفته‌های‌دینتلمیحاتش‌بیشتر ‌سلمان‌در‌گذشته‌و‌مقدس‌اسلام است.

کند.‌ایرانی‌کند،‌و‌مختصات‌فرهنگ‌ملی‌را‌برجسته‌میاساطیر‌کهن‌ایران‌چندان‌غوری‌نمی

‌نام‌ ‌برزنش‌وامدار ‌کوی‌و ‌است‌و ‌اعتبار ‌بهشت‌زهرایش‌مایة ‌که ‌توصیف‌می‌کند ‌که را

راقی‌رهانده‌است.‌از‌شهیدی‌است‌که‌هویت‌و‌ناموسش‌را‌از‌دست‌اجانب‌و‌تجاوزگران‌ع

‌سویی‌با‌فرهنگ‌غرب‌و‌عصر‌مدرنیته‌سر‌ستیز‌دارد.

‌که‌سلمان‌از‌وطن‌می ‌به‌آنجا ‌نه ‌منظورش‌ایران‌معاصر‌است‌و‌در‌وصف‌آن، گوید،

‌کند.کشد‌و‌نه‌مختصات‌فرهنگ‌ملی‌را‌برجسته‌میتاریخ‌سرک‌می

زمانی‌‌بیان‌گاه‌و‌گذشته‌از‌تقلید‌گاه‌است.‌زبان‌و‌ذهن‌مدام‌نوگرایی‌شعرش‌هایویژگی‌از

‌هم‌باختگی‌خود‌از‌شاعر‌حیرت‌و‌ءاـارتق‌مایة‌که‌است‌گوناگونی‌اتفاقات‌اهدـش‌آن‌در‌او‌که

‌عصران‌خویش‌است‌.‌

کم‌‌خواننده‌در‌را‌تعلیق‌حالت‌و‌است‌کاسته‌محتوا‌جذابیت‌از‌اغلب‌اشعارش‌نامگذاری

‌است.رنگ‌نموده
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رمانتیک‌‌تصویرهای‌گرایی،‌طبیعت‌چون‌گوناگونی‌هایشیوه‌و‌تصاویر‌از‌معنا‌القای‌برای

های‌ملی‌و‌گیری‌از‌اسطورههای‌دوگانه،‌حوادث‌تاریخی،‌دینی‌و‌عرفانی‌با‌بهرهو...‌یا‌تقابل

است‌یا‌به‌عبارت‌دیگر‌سلمان‌هرچه‌به‌یاد‌های‌خویش‌به‌کار‌گرفتهدینی،‌برای‌القای‌آرمان

ست‌‌هاتداعی‌و‌اضافات‌تتابع‌حسی،‌گویش‌از‌معجونی‌شعرش‌سرانجام‌و‌کندمی‌تداعی‌دارد

‌گیرد.که‌معلوم‌نیست‌چه‌رمز‌و‌رازی‌دارد،‌یا‌شعرش‌کجا‌پایان‌می
 

 پی نوشت:

گالش‌بر‌‌-2گُرزِل‌بر‌وزن‌پردل‌و‌کرَچلِ‌بر‌وزن‌همدل:‌دو‌درخت‌جنگلی‌است.‌‌-1

کشاورزان‌‌که‌ایوسیله‌پارو‌وزن‌بر‌بالو‌-‌3گویند.می‌چوپان‌به‌مازندرانی‌زبان‌در‌بالش‌وزن

‌با‌آن‌خس‌و‌خاشاک‌دم‌آب‌را‌جمع‌می کله‌چال:‌اجاق‌صحرایی‌که‌با‌سنگ‌و‌‌-4کنند.

یا‌به‌نوعی‌از‌امیرگته‌-6ولگان‌بر‌وزن‌زنجان‌نوعی‌نیلوفر‌جنگلی.‌‌-5کنند.‌گل‌درست‌می

‌گویند‌که‌شاعر‌آن‌امیر‌نامی‌بوده‌است.‌شعرهای‌مذهبی‌مازندرانی‌می
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 ع:ـمناب

‌های‌جیبی.،‌تهران:‌شرکت‌کتابفرويديسم(‌1357آریان‌پور،‌امیرحسین‌) .1

پروین‌‌محمد‌ترجمة‌،1ج‌،خلدونابن مقدمۀ‌(1379)‌محمدبنعبدالرحمان‌خلدون،‌ابن .2

‌گنابادی،‌تهران:‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی.

‌امیرکبیر.‌انتشارات‌تهران:‌آذرنوش،‌آ.‌ترجمة‌،الشعراء و الشعر مقدمه‌(1363)‌قتیبه‌ابن .3

‌،‌تهران:‌مروارید.( فرهنگ اصطلاحات ادبی1380سیما‌)‌داد، .4

‌جاویدان.‌انتشارات‌تهران:‌،نقاب بی شعر دروغ بی شعر‌(1356)‌عبدالحسین‌کوب،‌زرین .5

‌نو.‌طرح‌تهران:‌مخبر،‌عباس،‌ترجمة‌،معاصر ادبی نظريۀ راهنماي‌(1372)‌رامان‌سلدن، .6

‌تهران:‌فردوس.،‌سبک شناسی شعر(‌1378شمیسا،‌سیروس‌) .7

‌،‌چ‌دوم،‌‌تهران:‌سخن.بلاغت تصوير(‌1389فتوحی،‌محمود‌) .8

‌ترجمة‌،اجتماعی تکامل روند در هنر ضرورت‌(1386)‌ارنست‌فیشر، .9 شیروانلو،‌‌فیروز‌

‌تهران:‌توس.

تهران:‌‌سرخ،‌نسل‌آوازهای‌،ايران معاصر شعر به نگاهی‌(1376)‌عبدالجبار‌کاکائی، .10

 .مؤسسة‌چاپ‌و‌نشر‌عروج

هنری‌‌ةحوض‌انتشارات‌:تهران‌،اشعار( )گزيده‌سبز آسمان از (1364)‌سلمان‌هراتی، .11

 سازمان‌تبلیغات‌اسلامی.

دفتر‌شعر‌‌:تهران‌،هراتی سلمان شعرهاي کامل ۀمجموع‌(1387)‌ــــــــــ‌،‌ــــــــــ .12

 جوان.

‌تکا‌‌:تهران‌اشعار(، گزيده ) کهنه سماور در آب (1388)‌ــــــــــ‌،‌ــــــــــ .13 نشر

 .)توسعه‌کتاب‌ایران(

 سپهر.‌ةچاپخان‌:تهران‌،اشعار( )گزيده ناممکن هايباغ در (1389)‌ــــــــــ‌،‌ــــــــــ .14

‌توس.‌انتشارات‌تهران:‌،ادبی صناعات و بلاغت فنون (1375)‌الدین‌جلال‌همایی، .15

‌.ایران‌نشر‌و‌چاپ‌شرکت‌تهران: ،ايران ادبيات تاريخ (1372)‌محمدجعفر‌یاحقی، .16

 .تهران:‌انتشارات‌دنیا،‌هاي همسايه حرف(‌1363)‌یوشیج،‌نیما .17
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 مقالات

‌کند، می مشکل را آن گري تصوير شمس. شعر پذيري تأويل‌(1387)‌اله‌نصرت‌مسلمیان، .18
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Study Lyrics Salman Harati Drprdazsh meaning and video 

Dr. Mah Nazari
1
 

 

Abstract 

Salman poetry and revolutionary value in the field of poetry can be 

investigated. He is a special kind of religious poetry with the theme of 

human society is presented. Byshtrmfahym themes of his poems during 

the Revolution, War epic, testimony, strength, charity, religious concepts, 

as expected, Ashura, birth and death of the innocent and covers  . Despite 

the emphasis Harati presence of meaning and thought, He was due partly 

to the illustration, Jandarpndary, is also important phonotactics.And it 

must be said Tsvyrdrkhdmt his poetic themes and ideas. In Lyrics Blndsh  

the structure of the poetry and relevance can be seen clearly. His poetic 

lyrics structural variation Salman disabled creations. Yet sometimes 

Originality and beliefs that humans have invaded Ast.we eat. With 

Ghyrsharanh of the achievements of modernity is the result of anti-poet . 

His protest against injustice and lack of balance. Salman poetry, love, 

faith, purity, religion, belief, defending the Islamic Iran that shows the 

value of unmatched human identity  . The issue is sensitive poet soars in 

which extrinsic motivations. Because in most developed type of poetry 

that is a word picture elements, inappropriate and not sit together random. 

Vtbyn highlighting all the elements, the visual logic of poetry, The 

meaning of artistic relations, will help the reader in understanding poetry. 

After coming to check the content of these rules has been discussed. 

Keywords: picture, nature, war, society, weak and strong. 
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